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هاي آشـكار، بعضـي ديگـر ها پيام هيچ متني بدون پيام نيست. بعضي متن

پپيام و بعضي هر دو ر دارنـد. خواننـدگان هاي پنهان، و پنهـان يام آشكار
كنند. در خوانش متن، براي فهم آن، آگاهانه يا ناخودآگاه آن را تحليل مي

گيرد. گاهي مؤلف ملاك اسـت؛ گـاهي خـود متن سه حالت صورت مي
و گاهي خود خواننده مـلاك اصـلي  متن يعني، مرگ مؤلف مطرح است؛

ت است. در هر حال اتفاقي كه رخ مي حليـل محتـواي مـتن اسـت. دهـد،
روانكـاوي، دهـد. تحليل محتوا، خواننده را به رمزگشايي متن سـوق مـي 

واتشناسـي ادبي ـشناسـي هنـر، جامعـه شناسي، هرمنوتيك، جامعـه زبان
هاي بررسي مـتن هسـتند كـه هريـك شناسي زبان از جمله ديدگاهجامعه
مينشانه  گيرند.هايي را براي تحليل متن در نظر

:   

و«برگرفته از طرح پژوهشي باعنوان.1 بررسي چگونگي ساختارِ زبانِ زنانِ طبقات مختلف اقتصادي، اجتماعي،
 با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا).»(فرهنگي

و عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) جامعه.∗  mortezamonadi@Alzahra.ac.irشناس
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 مقدمه
و هر خواننده اي ارتباط متفاوتي با مـتن برقـرار هر متني دنيايي از اسرار در خود نهفته دارد

كه از مصرفمي كننده محض(انفعال در مقابل متن) تا مخاطبِ فعال(سازندة متن جديد، يـا كند
از تحليل نويسندة متن در گذر از متن تا تحليل خود متن يا جايگـاه فهم پيام متن) متغير است.

و تحليل متن، تحليل محتواو بررسي خود خواننده، ارتباطات با متن را نشان مي 1دهند. بررسي

و بررسـي مـتن روش تحليـل محتـوا را است كه نوعي رمزگشايي متن است. از اين رو، بحث
كه بيشتر در راستاي رو ) معنـي دارد. بـر خـلاف 1389ش پـژوهش كيفي(منـادي، مطرح كرده

داننـد، در تعدادي از پژوهشگران كه تحليل محتوا را ابزاري در كنار ابزار ديگر روش كيفي مـي 
ــه  ــوي، ب ــنت فرانس س ــاس ــر اس ــه، ب ــن مقال ــاد اي ــار ژرژ لاپاس ــوص افك و 1991(2خص (

م)، تحليل محتوا وسيله2000(3لاپلانتين و ابزاري در خدمت -نگاري(پس از اينكه مـردم ردماي

و گفت وگو با افـرادي را يادداشـت كـرد)، مصـاحبه(پس از نگار مراسم يا واقعة مورد مشاهده
آنكه متن مصاحبه بر روي كاغذ آمد)، مشاهده(پس از آنكه جزئيات سـياهة مشـاهده بـر روي 

و بررسي اسناد(نامه و سندهاي رسمي يا آيينكاغذ ثبت شد)، ه در اصـل نوشـتار هـا) ك ـنامهها
هستند، يا حتي تحليل فيلم(مستند يا هنري يا سينمايي) تعريف شده است. يعني، در هـر حـال

به هـر وسـيله زماني كه ما در مقابل متني يا اثري(مانند نقاشي) قرار مي كه اي يـا ابـزاري گيريم
و نگـاري، دهـيم. زيـرا، مـردم دست آمده است، عمل تحليل محتـوا را انجـام مـي به مصـاحبه،

اي اسـت در خـدمت آوري اطلاعات هسـتند؛ ولـي تحليـل محتـوا وسـيله مشاهده، ابزار جمع
به داده تبديل مي كه اطلاعات را جهت بررسي موضوع،  كند. ابزارهاي مطرح شده

و قطعـات ادبـي كـه دقيقـاً به شكل يك اثر هنري است. براي مثال شعر، رمـان، گاهي متن
و صبغة  كه در مقابل متن قرار مـي اثري هنري هستند گيـريم، در هنري دارند. از اين رو، زماني

نامـه يـا واقع در برابر اثري هنري هستيم. در زماني ديگر، متن يك اثر تاريخي است، مانند آيين
كه تاريخي شدهنامه و در مواقعي، متن گفتهايي كه بـر روي كاغـذ اند وگويي(مصاحبه) است

و كـار داريـم. در ايـن ميـان، نخسـتين پياده شده است. لذا، ما  كـه»اي عرصـه«با نوشتار سـر
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مي هرمنوتيك وظيفة ارائه و خاصه زبان مكتوب استاش را برعهده :1378هـوي،»(گيرد، زبان
و نظريـه هاي مختلف، ديدگاه). در هر حال، رشته10 و ها، رويكردها، هـايي متعـددي بـه مـتن

عظبررسي آن پرداخته و هريك در و درك پيام آن مطـالبي را اند مت متن، فهم آن، شناخت آن،
و نتايجي را به كه در جاي خود ستودني هستند. دست آوردهمطرح كرده  اند

و سـپس و معرفـي رويكردهـاي مختلـف در ارتبـاط بـا مـتن هدف مقالة حاضر، شناخت
و از منظ بررسي متن شناسـير جامعـه هايي است كه پس از مصاحبه با زنان بر روي كاغذ پياده

 اند. زبان، به كمك انديشة هرمنوتيك تحليل محتوا شده

 رويكردهاي مختلف به متن
ــه ــكجامع ــي هنر(هيني ــد1،1384شناس ــاوي ادبيات(فروي ــان1384و2،1379)، روانك -)، زب

)،1390شناسي ادبيات(پوينـده،)، جامعه5،1378(هوي4)، هرمنوتيك3،1386شناسي(دوسوسور
هر6،1976(برنشتينشناسي زبانو جامعه و بخشي از مـتن يـا مسـئله)، اي را در يك از منظري،

و بررسي قرار داده و سعي در كالبدشكافي آن داشتهارتباط با متن، مورد توجه كه در زير اند اند
 پردازيم.به آن مي

 شناسي هنر جامعه
به متن است، زيرا جامعـه شناسي هنر يكي از نگاهجامعه ي هنـر از منظـر شناس ـهاي تحليلي

بهجامعه به هر اثري اثر تصويري(مانند فيلم يا نقاشي)يا نوشـتاري(مانند-عنوان يك هنرشناسي
و رمان) ميمي شعر، تئاتر، و بررسي قرار و آن را مورد مطالعه  دهد.نگرد

شـويم. ديـدگاه رو مـي شناسي بررسي كنيم، با سـه ديـدگاه روبـه اگر هنر را از منظر جامعه
شناسي رابطـة نزديكـي بـا شناسي تفسيري بر محور آثار هنري است. اين جامعه، جامعهنخست

و حتي با نقد هنري دارد. در اينجا، هنر بـراي هنـر مـورد بررسـي تاريخ، زيبايي شناسي، فلسفه
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و آثار هنري مطالعه نمـي گيرد. در بررسي دوم، روشقرار مي شـوند. شناسي اساساً آماري است
ن كنندگان كالاهاي هنري(بازديدكنندگان از اند از: عموم مصرفها عبارتوع بررسيموضوع اين

و نمايشگاهموزه هاي هنري)، گردش مالي، بازار كالاهاي هنري، توليدكننـدگان آثـار هنـري، ها
بهاطلاع در-» ادبيات خاكستري«-ها صورت گزارش بررسيرساني بيشتر و بـه نـدرت اسـت

و شونآثاري منتشر مي كه براي عموم قابل دسـترس باشـند. در واقـع، ارتبـاط هنـر بـا مـردم د
شناسـي هنـر مؤسسـات تحقيقـاتي اسـت كـه شود. جايگاه سوم، جامعهجايگاه هنر بررسي مي
ميهاي ادبي تا تحليلگسترة آن از گزارش ).15و1384:14شـود(هينيك، هاي آماري را شامل

ميما ديدگاه چهارم را نيز بر اين سه به منزلة اثر هنر بر مـردم افزاييم: جامعهديدگاه شناسي هنر
و ارتقاي فرهنگ مردم، كه در صورت مبتـذل بـودن هنـر،  و بر جامعه، در جهت سلامت روان

و تنزل فرهنگ مردم را به چقدر يك اثر هنري بـراي«دنبال دارد. در واقع، اينكه منحرف كردن
و بر روي جامعه اثرگذار است مورد سؤال است. در ادبيات پيروي از مكتب كلاسيسـم» جامعه

و هم آموزشي بودن اثـر ادبـي مـد نظـر است(سيدحسـيني، فرانسوي هم زيبايي :1389شناسي
و واقعيت103 هاي جامعه است. پس، در ايـن حالـت، بررسـي ).در مواقعي نيز هنر تبلور افكار

 هنر، بررسي وضعيت آن جامعه است.
ا شناسي، سه نسل، در مقاطع زماني متفاوت، سه نگـاه متفـاوتز منظر جامعههينيك معتقد است

و جامعه«به هنر دارند.  ميشناسي جامعهزيبايي» توجه به هنر شود. اين دغدغـه بـراي شناختي ناميده
و جامعه در عين حال در زيبايي و فلسـفة نيمـة اول قـرن بيسـتم، در سـنت بستگي ميان هنر شناسي

د و و حوش جنـگ جهـاني دوم، بـه ظهـور رسـيد. ماركسيستي ر ميان مورخان هنر نامتعارف، حول
و حوش جنگ جهاني دوم ظهور كردند. اين پژوهشگران با در پـيش گـرفتن روش نسل دوم، حول

و جامعـه بررسي هاي اسنادي، مساعيشان را صرف تعيين جايگاه هنر در جامعـه نمودنـد: ميـان هنـر
ك1»برون بود« ه لازم باشد كاهش داد يا افشا كرد، بلكه ميانشان نـوعي رابطـة همپوشـي وجود ندارد

مسـئلة تحقيـق،هاآن، نسل سوم پديدار شد. از ديد1960وجود دارد كه بايد آشكار ساخت. در دهة
و جامعه«نه  نه» هنر و اسـت، يعنـي» هنر به مثابه جامعـه«، بلكه مسئله تحقيق»هنر در جامعه«است

به هايمجموع كنش و اشيا » هنـر«يابند تا آنچـه را كـه اي با هم تحول گونهمتقابل، كنشگران، نهادها،
).30-28: 1384نامند، تحقق يابد(هينيك، مي

1. Extériorité 
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و متن  روانكاوي
و تفسير بر كاربرد واژه1379روانكاوي فرويد( و كلمـات توسـط افـراد بـه ) نيز با تأكيد ها
ا1خصوص لاكانزبان توجه داشته، به ميين زمينه ايدهدر زبـان در نظريـة«كنـد. هايي را مطرح

شكللاكاني نقشي حياتي بازي مي و برمبناي احساس كنتـرل كند. گيري آن از طريق لذت است
كند. در واقع، زبان، هويداسـازي فقـدان را بـر عهـده دارد كـه لاكـان آن را در كـانون رشد مي

مي سوژه ).199: 1387دهد(باركر، ها قرار
بهدر به رويا زيرا رويا داراي كلمـات، مفـاهيم، جمـلات،-عنوان يك متن بنگريمواقع، اگر
و نقل تصاوير استروايت بهمي-ها كه پنهان اسـت يـا در توان از تعبير رويا عنوان تفسير متن

 ناخودآگاه متن قرار دارد، بهره جست.
م گيرد تـا بـه چهـرة واقعـييفرويد عوامل متعددي را در فهم ضميرناخودآگاه فرد در نظر

كه عبارتولي پنهاني انسان پي ببرد. بخشي از اينها را پاراپراكسي مي اند از: لغزش زباني، نامد
و كژگذاردن(فرويد،  ). بخش دومة تـداعي آزاد24: 1386كژخواني، بدشنيدن، فراموشي موقت،

نه«را شناخت. توان شخصيت واقعي فردو بيان روياها هستند كه با تعبيرشان مي مطالعة روياها
هاست. روياها خود نيز نوعي سمپتوم نژنديتنها بهترين راه براي آماده شدن جهت بررسي روان

-نژاندانه هستند كه برتري گرانبهايي نيز دارند: روياها بـراي تمـام افـراد سـالم اتفـاق مـي روان

در اولين چيزي كه در تمام روياها«). در واقع،25همان:»(افتند كه مـا مشترك است، اين است
همـان:»(جريان روياها، خواب هستيم. رويا ديدن آشكارا فعاليتي ذهني در حين خـواب اسـت 

تـوانيم در روياها پيش پاافتاده باشند، در هر صورت وجود دارند، پس مـي«)، ولي حتي اگر 31
بهجهت تبيين علت وجوديشان حساب پس بدهيم. چرا حيات ذهني نمي خـواب بـرود؟ تواند

كه چيزي وجـود دارد كـه بـراي ذهـن هـيچ آسـودگي بـاقي نمـي  -دليل آن احتمالاً اين است

به33همان:»(گذارد هـايي هاي سوماتيك(بدني)، بلكه پديـدهنه از زمرة پديده«عبارتي، روياها).
مسما از رويابين نمي«). در واقع،53همان:»(رواني هستند كه مفهوم رويايش را به خواهيم تقيماً

كه از و علايقي را و چرخة افكار هـاآن ما بگويد، اما او توان آن را خواهد داشت كه ريشة آن
به زبـان ديگـر،59همان:»(اين رويا برخاسته پيدا كند انگيزانـد يـك آنچـه رويـا را بـر مـي«).
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كه محتواي روياها را تشكيل مـي و برآوردن اين آرزوست بـ95همـان:»(دهـد آرزوست دين).
مي«ترتيب،  به شكل آشكار رويا تغيير كه روياي پنهان را شـود. كار ناميده مـي-دهد روياعملي

كند تا از روياي آشكار به شكل پنهان آن برسد كـار تعبيـر عملي كه در جهت عكس تلاش مي
 ). در هر حال، تعبير رويا156همان:»(كار است-شود. هدف كار تعبير برگرداندن روياناميده مي

وتحليل متن است.
سه دورة متفاوت دارد. سه نوع رويكرد در نقد ادبي روانكاوانـه«ادبيات از منظر روانكاوي

گذار روانكاوي يعني خود فرويد آغاز كـرد. در نقـد روانكاوانـة كلاسـيك، مـتن ادبـي را بنيان
ميگاه نشانهجلوه ازهاي روان رنجوري نويسنده محسوب ايـن قـرار شود. شالودة اين رويكرد

كه رويا براي رويابين، يعنـي داسـتاني  است كه متن ادبي همان كاركردي را براي نويسنده دارد
ميكه داستان مينويس كه شاعر سـازد، سـرايد، يـا فيلمـي كـه كـارگردان مـي نويسد، يا شعري

و اكنون به كه در دورة كودكي هنرمند براي او منع شده بود يك ارضاي استتار شدة ميلي است
به شكل يك اثر هنري، سر بر مي مينوع ديگر، و خود ). امـا261: 1390پاينـده،»(نماياندآورد

به خود گرفت. در اين دوره، منتقدان نقد روانكاوانه به و بعدها شكل ديگري تدريج متحول شد
بهروانكاوان به  هـاي ادبـي را مـورد دست دهند، شخصيتجاي اينكه شناختي از روان نويسنده

و جديـدترين رويكـرد نقـد روانكاوانـه، 268تحليل روانكاوانه قـرار دادنـد(همان: ). سـومين
سه نظـر در نقـد  و از كه مبتني بر الگوي ساختاري ذهن در نظريه فرويد است رويكردي است

به ايـن ترتيـب» خود«ادبي تحول ايجاد كرده است: يكي اينكه  و را نيروي خلاق شمرده است
و ويژگيتأكيد نقد روا به متن و شكلي مـتن معطـوف كـرده نكاوانه را از نويسنده هاي صوري

و تنظيم كنندة اضطراب خواننده مي داند. است. ديگر اينكه، شكل زيباشناختي متن را منبع لذت
و بـه ايـن طريـق نظريـه سوم اينكه، كانون توجه را به به خواننده معطوف كـرده تدريج از متن

بهروانكاوانه واكنش خو يكي از رهيافتاننده را بههاي نقادانهوجود آورده است. كه ويـژه از اي
به به اين سو نظريه 1960دهة  » نقد مبتنـي بـر واكـنش خواننـده«پردازي شده، رهيافت موسوم

و.)272است(همان، و تفسـير و تحليل خـود اثـر و تحليل صاحب اثر، تفسير بنابراين، تفسير
سه نگ اه متفاوت حوزة روانكاوي در ارتباط با اثـر هنـري اسـت. بـراي مثـال، تحليل خواننده،

دهـد كـه توسـط محمـد صادق هدايت تحليل مؤلف را نشـان مـي بوف كورتحليل روانكاوانة 
).1380صنعتي صورت گرفته است(صنعتي، 
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و متن زبان  شناسي
به متن را از منظر زبان مينگاه وليـد معنـي را بـات«توان نگريست. دو سوسـور شناسي نيز

به نظامي از تفاوت ميارجاع بههاي ساختاري در زبان تبيين جـاي مطالعـة كاربردهـاي كند. او،
كه افـراد در زنـدگي روزمـره بـه  و1گيرنـد(پارول كـار مـي خاص سخن )، بـه بررسـي قـوانين

به) سازمان مي2قراردادهايي پرداخت كه به زبان(لانگ و گرايي، طور كلي ساختاردهند. سوسور
به ساختارهاي زبان توجه مي آنبيشتر ). همچنـين، 165: 1387بـاركر،»(كنند تا نمودهاي واقعي

سـازد كـه برحسـب سـاير عناصـر هـا مـي اي از نشانهاز نظر سوسور، نظام دلالت را مجموعه«
ميشوند. مؤلفهتشكيل دهنده خود تحليل مي و مدلول نامنـد. دالّ، شـكل هاي يك نشانه را دالّ

و معاني درك كـرد اي از نشانهيا واسطه ).166همـان:»(هاست، مدلول را بايد از طريق مفاهيم
براي مثال، خوك يك دالّ است، مدلول آن نام حيواني است. در واقع، معنـاي ايـن دالّ حيـوان

بي«است. ولي  كه تا نهايت تكثير شود. معنـي هرگـز ثابـت نيسـت، بلكـه معنا مستعد آن است
و تكميل شدن استهمواره  هم220همان:»(در حال انگيزش ). از اين جهت، مدلول آن خوك

كه از گوشت آن استفاده مي كه خوردن آن حرام است، در جامعه غرب و هم در جامعه ما كنند
بهبه معناي كثيف مي كه عنوان دال، مدلولش نام حيوان ديگـري اسـت باشد. اما براي مثال، مرغ

به پليس از واژة مـرغ اسـتفاده در زبان عاميانة فرانسوي وضعيت ديگري دارد. ، در موقع اهانت
هـاي مـدلول بـراي يـك دال اسـت. در واقـع، كنند كه حاكي از نقش فرهنگ در نوع معانيمي

مي« هـاي مند معنا در نظر گرفت. اين راهنماهـا را گفتمـان توان چون راهنماي قاعدهفرهنگ را
كه ابژمتقاطعي مي و عملكردهـا از طريـقهسازند ). 220همـان:»(كننـد معنـا پيـدا مـي هـاآن ها

به باور كالر،  نخستين اصل نظرية زباني دو سوسور به كيفيت بنيادين نشـانه مربـوط«همچنين،
و مدلول از ذاتي اختياري برخـوردار مي شود. نشانة زباني اختياري است. تركيب حاصل از دالّ

مي1386:18كالر،»(است به«افزايد: ). وي و هايش همين دليل، مدلولزبان گنجينة لغات نيست
و اتفـاقي شمار نمينيز مفاهيمي از پيش موجود به انـد كـه از روند، بلكـه مفـاهيمي تغييرپـذير

به وضعيت ديگر زبان دگرگون مي در«). حتي وي معتقـد اسـت كـه23همان:»(شوندوضعيتي
ميها در يك جامعانديشة دو سوسور مدلول ).26همـان:»(شونده در گذر زمان نيز دچار تغيير

1. Parole 
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و نه تنها در يك جامعه بلكه در ارتباط با افراد مختلـف نيـز يعني مدلول ها اموري ثابت نيستند
) صـاحب1989(بورديـو،1عبارتي، در اينجا بحث فرهنگ يا سرماية فرهنگـي متفاوت است. به

 شود.معني يا صاحب مدلول مطرح مي
ب مي«ارت معتقد است كه رولاند و ما توانيم از دو نظام دلالت سخن بگوييم: دلالت صـريح

و تحت اللفضي معني اسـت كـه ميـان همـة دلالت ضمني. دلالت صريح(اوليه)، سطح توصيفي
كه نشان دهندة حيـوان  اعضاي فرهنگ مشترك است. براي مثال، خوك بر مفهومي دلالت دارد

در مفيد صورتي رنگي در مزرعه است كه پوزة دمي تاب خورده دارد. دلالـت ضـمني(ثانويه)،
كه با ارتباط يافتن دال ميها با علايق فرهنگي وسيعبردارندة معناهايي است شـوند. در تر توليد

ها با ساير رمزگان فرهنگي معناست. بنـابراين، دال خـوك در اينجا، معنا، شامل پيوندي از نشانه
به گان حاشيهاينجا ممكن است بر اساس رمز اي يا واژگاني، بر افسر پليسي رذل يا فردي معتقد

به170: 1387باركر،»(برتري ذاتي مردان دلالت داشته باشد دليل تفاوت بين افـراد ). از اين رو،
هاي متفاوتي براي يك دالّ مشخص وجود دارد. در ها، مدلولتر بين فرهنگو در مقياس بزرگ

به«واقع،  هـا معتقـد ها، به چند معنايي نشـانه معناي ثابت صريح براي نشانه جاي پذيرشبارت
ها حامل معاني بالقوه بسياري هستند. لذا تفسـير متـون بـه گنجينـه فرهنگـي است، يعني نشانه

و شناخت رمزگان اجتماعي ).173همان:»(بستگي داردهاآن خوانندگان
كه تكثر مدلول براي دال وجود دارد. يعني هر فـردي يـا هـرهاژاك دريدا نيز معتقد است

معنا واجد اين«خود را در ارتباط با يك دال خاص دارد. از نظر دريدا، اي مدلول خاص جامعه
كه تا بي ميتوانايي بالقوه است پـردازد نهايت تكثير شود. برعكس، فوكو، به بررسي اين مطلب

و قاعدهكه چگونه معاني به ميمنطور موقت در گفتماني ثابت شوند. گفتمان ابژه دانش را بـهد
ميشكلي قابل فهم مي و توليد به مثابه امر قابـل فهـم سازد، تعريف و ساير اشكال خرد را كند،

هاي سخن گفتن در باره موضوعي خـاص ها شيوهگفتمان«). در واقع،186همان:»(كندطرد مي
و اشـكال دانـش را از خـلال هـا، عملك هايي از ايدههاي تكراري يا مجموعهبا درونمايه ردهـا،

ميعرصه به187همان:»(كنندهاي فعاليت فراهم مي). نه دنبال آن، فوكو استدلال كه گفتمان كند
ميتنها آنچه را قاعده ميمند و فرهنگي معين بيان كرد، بلكه كند كه توان تحت شرايط اجتماعي

ميمشخص مي چه مكاني و در چه زماني چه كسي، ). 187توانـد سـخن بگويـد(همان: كند كه
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و نقش قدرت براي مهم جلوه دادن مدلولي خاص ملاك اسـت. دانـش در اينجا بحث اهميت
و با توسعه، بهينهدر عملكردهاي قدرت شكل مي و تكثير تكنيكگيرد هاي نوين قدرت سازي،

بهساخته مي و لذا عبارت تحليلي قدرت/دانش ميشود از190آيد(همان: وجود اين رو، حتي).
شـود) مدرنيتـه، در بردارنـده رابطـه دانش/قـدرت رژيم حقيقت(آنچـه حقيقـت شـمرده مـي«

مي188همان:»(است به اين صورت مطرح كند كه يـك رابطـة ). فوكو، بحث پيرامون قدرت را
و قدرت وجود دارد. يعني اگر قدرتي بخواهد دانشـي رشـد مـي  و در دو سويه بين دانش كنـد

گ ميفتماني يا واژههمان قياس كند. از طرف ديگر، خود دانش در تقويت قـدرت اي را تقويت
بهمي از«عبارتي، دانش از منظر فوكو كوشد. پرسشي دربارة كشف حقيقت نيست، بلكه پرسش

كه ما ميهاآن برساخت تفاسيري دربارة جهان است ). لـذا362همـان:»(كنـيم را درست فرض
تصفوكو به مدلول و فـرد را كمتـر مـورد هاي خاص كه بر پايه قدرت هستند، بـاور دارد نعي
 دهد.توجه قرار مي

اغلـب باورهـايي كـه مـا«در ارتباط با نقش فرد در شكل مدلول، رورتي معتقد اسـت كـه
و  ادعاي درستي آن را داريم، به واقع درست هستند، اما واژة درسـت بـه يكسـاني ميـان زبـان

گفتن اين مطلب كه بسياري از عقايد ما درست هسـتند، متـرادف بـا واقعيت اشاره ندارد، بلكه 
كه ما با افراد ديگر بر سر پـذيرش ويژگـي آن رويـدادها توافـق داريـم.  گفتن اين مطلب است
و واقعيت اشاره داشـته  به رابطة ميان زبان يعني واژة درست، عبارتي معرفت شناسانه نيست كه

و همكـاري عـادت باشد، بلكه عبارتي قراردادي اسـت ك ـ هـاي كـنشه دالّ بـر درجـة توافـق
و قراردادي هستند.ها بيشتر برساخته). در نتيجه، مدلول213و212است(همان:   اي اجتماعي

زبان نوعي حضور متافيزيكي نيست، بلكه ابزاري است كـه حيـوان«از ديدگاه ويتگنشتاين،
روناطق يا انسان براي هماهنگ كردن كنش بههايش در بستر ميابط اجتماعي گيـرد. معنـاي كار

و هم راهنماي كنش. با اين حال،  يك واژه، همان كاربرد آن در زبان است. زبان هم كنش است
و اجتماعي زبان تأكيد مي ). 206همـان:»(كندويتگنشتاين بيش از دريدا بر ويژگي پراگماتيستي

مي«رورتي، مانند ويتگنشتاين ارزبان را ابزاري بهداند كه ميگانيسمي انساني آن را -برد. بـه كار

و كنترل رفتارهاي آيندة آن استتاكتيكي مفيد در پيش«خصوص زبان، ).210همان:»(بيني
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و متن  هرمنوتيك
به متن دارد. البته، اصطلاح هرمنوتيك در اصل بـه معنـي و خاص هرمنوتيك نگاهي عميق

و علوم اجتماعي معاصر، و اشـاره متون مقدس بود. در فلسفه هرمنوتيك معناي ديگـري يافتـه
ميبه مطالعة فرآيندي دارد كه افراد به به معني يك متن دست ميوسيلة آن تواند اشاره بـه يابند؛

توانـد بـه آداب يك سند(مانند كتاب راهنماي برنامة درسـي) داشـته باشـد، امـا همچنـين مـي 
دااجتماعي، اسطوره و هر چيز ديگري اشاره شته باشد كه حاوي پيامي اسـت كـه هاي فرهنگي

). 1386:1100گال،»(توان آن را خواندمي
هرمنوتيك نظريه عمل فهم است در جريان روابطـش«به اعتقاد ريكور، فيلسوف فرانسوي،
). يا در جاي9: 1378هوي،»(است» متن«عنوانبه» گفتار«با تفسير متون. اصل هادي من فعليت 

و هنر تفسير است كه هدف آن پـرده برداشـتن از انسـجام يـا هرمنوتيك«گويد: ديگري مي فن
معني نهفته در يـك مـتن يـا چيـزي شـبيه مـتن اسـت، متنـي كـه معنـاي آن از جهتـي مـبهم 

مي1385:117كانرتون،»(است فعل روشـن«كند. ). ريكور در اين ارتباط بحث تفسير را مطرح
كه در مبادلة مشخص پيام ميها ميان مخاطبان ساختن ميرخ به درستي تفسير ناميده شود. دهد،

و منظور از آن مشخص ساختن اين امر است كه گوينده، كدام پيام نسبتاً تك معنا را بر اسـاس 
دسـت دادن گفتـار نسـبتاً تـك معنـا بـا بنيان چند معناي واژگان مشترك مستفاد كرده است. به

و مشخص كردن اين اراده بـه تـك معنـايي  و در پـذيرش پيـام كلمات چند معنا هـا، نخسـتين
مي11: 1378هوي،»(ترين كار تفسير استابتدايي به باور شـلايرماخر دو نـوع ). وي افزايد كه

و تفسير روان تفسير دسـتوري متوجـه مشخصـات«شناختي. تفسير وجود دارد: تفسير دستوري
كه مشترك يك فرهنگ است. تفسير روان غ نهفتـه در پيـام شناختي به فرديت، نبوگفتاري است

به يكسان معتبر باشند ما نمي توانيم هر دو يك مؤلف التفات دارد. اكنون اگر اين دو نوع تفسير
ميرا در عين حال به كه شلاير ماخر گويد: توجه بـه زبـان مشـترك يعنـي كار بنديم. همانطور

و فهميدن يك فرد يعني فراموش كردن زبـان او، زبـاني  كـه از جلـوي فراموش كردن نويسنده
ميچشمان ما مي كنيم يا عنصر ويژه را. نخستين نوع، تفسير گريزد. ما يا عنصر مشترك را درك

مي» عيني« [ادبـي]،» صـناعت«شود. دومين نوع تفسير بدون شك به سبب كيفيت ذاتي خوانده
شـود، زيـرا شود. هدف واقعي هرمنوتيك با همين نـوع دوم تفسـير حاصـل مـي فني ناميده مي

). كـانرتون معتقـد اسـت15همان:»(سئله صرف نظر از زبان، رسيدن به ذهنيت نويسنده استم
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هرمنوتيك را آشكارهاآن كه ريكور از دو سبك هرمنوتيكي متفاوت سخن گفته است. يكي از
كه همچون يـك پيـام يـا ابـلاغ بـه مفسـر عرضـه مـي كردن يا باز يافتن معنايي مي شـود، داند

-هرمنوتيك را روشي براي رازگشايي، براي كاسـتن از تـوهم يـا دروغ مـيكه ديگري درحالي

و رمز گشايي1385:117بيند(كانرتون، ). در هر حال، هرمنوتيك يكي از رويكردهاي مهم فهم
كه در تحليل محتواي جايگاه ويژه  اي دارد.متن است

و متن جامعه  شناسي ادبيات
لواز منظر جامعه به باور سين گلدمن، سه مسير پژوهش متفاوت ولي مكمل شناسي ادبيات،

و بـه هاي جامعهاي از بررسيوجود دارد. نخست، مجموعه ويـژه شناختي دربارة چاپ، پخـش،
هاي جزئي متـون ادبـي در دريافت يا پذيرش آثار ادبي است. گروه دوم، به بررسي برخي جنبه

و دگرگونيمقام نشانه و فرانمودهاي آگاهي جمعي آها ميهاي و سوم، آفرينش ادبـين پردازد؛
ميشناسي، اثر را همانقدر پديدهبه معناي اخص. اين نوع جامعه داند كـه آفرينشـي اي اجتماعي
ميفردي يا حتي آن را بيشتر پديده ). ولي ژاك لنـار،52-50: 1390پوينده،»(دانداي اجتماعي

ميشناسي ادبي شناسي ادبيات يا جامعهاز دو مفهوم جامعه شناسـي ادبيـات كـه بـرد. جامعـه نام
شناسي در مـورد هاي جامعهشناسي[عمومي] است براي كاربرد روشناپذير جامعهبخش جدايي

و خوانندگان، نهادهاي ادبي، گروه اي ماننـد نويسـندگان، اسـتادن يـا هاي حرفـه پخش، فروش
و در يك كلام هر آنچه در ادبيات خارج از خود متن ادب ورزد. امـاي است، تلاش مـي منتقدان،

هاي علومِ ادبيات است، يعني روشي انتقـادي كـه بـه مـتن(از شناسي ادبي يكي از روشجامعه
به معناي آن توجـه دارد(همـان: واج و افزايـد كـه) وي در ادامـه مـي67شناسي تا معناشناسي)

ادشناسي پديدة ادبي، سه وجه ويژه اما جداييجامعه و خواندن(همان: ناپذير دارد: كتاب، بيات،
در68 كه حالي). و اثـر، جامعه«كه ژان ايو تاديه معتقد است نه فقط بـه نويسـنده شناسي ادبيات

به خواننده نيز مي شناسي خواندن از آنجا حائز اهميت ). در واقع، جامعه102پردازد(همان: بلكه
كه ما با خوانندگان متفاوت روبهمي هـر گـروه«ن، بـه بـاور پوينـده، رو هستيم. در اين مياشود

كه در نتيجة ايـن دو  و انتظاراتي و جايگاه اجتماعي خود به ميزان تحصيلات اجتماعي با توجه
و لذت بخش خواندن براي خواننده) شـكل عامل(جنبه و فعاليت فكري هاي گوناگون خواندن

ميمي ). در اين ميان،13(همان:»سازدگيرد، متن را براي انطباق يا كاربرد دلخواه خود، دگرگون
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شناس فرانسـوي) هاي اجتماعي بورديو(جامعه) در چارچوب نظرية ميدان1390شهرام پرستش(
 شناسي مورد بررسي قرار داده است.را از منظر جامعهبوف كور 

و متن جامعه  شناسي زبان
و نوشـتاري) را از منظـر بازيل برنشتين، جامعه -جامعـه شناس انگليسي، زبان(متن گفتاري

به كمك نظريه هاي يادگيري در ارتباط با طبقات مختلف اقتصادي مـورد مطالعـه قـرار شناسي
 داده است.

و1روش برنشتين، به باور شامبورِدون ، مترجم فرانسوي كتاب، به خوانش تئوري يـادگيري
و معتقد اسـت كـه وابسـتگي جامعه هـاي طبقـاتي در توسـعة شناسي شرايط طبقات اشاره دارد

و تعريف از خود تفاوتناخت، مدلش ميهاي شناختي، اشكال فكري، -كند. تفاوتهايي ايجاد

كه در روش بههايي و ميهاي استفاده از زبان و تأكيد توسط اين عوامل ديده -خصوص توليد

مي1976:19شود(برنشتين، از منظـر برنشـتين در سـاختار جملـه، تنـوع لغـات،«افزايد: ). وي
و  ). از نظر برنشتين، زبـان يعنـي10همان:»(ميزان تعداد لغات زبان تفاوت وجود داردواژگان،

و نيز خوانش نظـم آشكاركنندة روش و مدل شناختي، دهـي كـه هاي فكري، رفتارهاي منطقي،
).10كند(همان: گروه روي اصطلاحات اجرا مي

كه تفاوت«گويد: برنشتين مي طب فرضية من اين است قـات محـروم طبقـة هاي زبـاني بـين
و طبقات مرفه كه اين مطالعات در حال بررسي آنهاست، محصول نگرش هاي متفاوت كارگران

).29همـان:»(هـاي گفتـاري حـاكم بـر هـر طبقـه اسـت متأثر از تفاوتهاآن آنان نيست؛ بلكه
و ميـزان«افزايد: همچنين، مي و برداشت زبـاني، سـطح در يك محيط محروم، پيشرفت نگرش

ميتجرب نقش هوش فرد«). در واقع،26همان:»(تواند بدون ارتباط به بهرة هوشي باشدة عملي،
كه محيطش در اختيار او مي و استفادة بهتر زباني است ). بـه30همـان:»(گذاردفقط در پذيرش

ميدر پژوهش2نيزبه«گفتة وي هاي پرجمعيت يـك محـيط رسد كه خانوادههايش به اين نتيجه
ميمحرومي در  و گفتاري و اين تأخير زبـاني بـر مجموعـه ارتباط با پيشرفت زباني اي از سازد

ميپيشرفت ).28همان:»(گذاردهاي رواني فرد تأثير

1. Chamboredon 
2. Nisbet 
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گيري زبـان بنابراين، بر اساس تفكر برنشتين، طبقة اقتصادي نقش مهمي در چگونگي شكل
و در اين بـاره كودكان دارد. وي، از اين جهت تفاوتي بين زبان طبقة محروم  و مرفه قائل است

و محدود را معرفي مي و شكل گفت«كند. دو نوع زبان رسمي و مشخص در مدل وگوي حاكم
كه گفتطبقة مرفه، مشخصه بهاي دارد و توسـعه دادن وگو را عنوان موضوع يك توجه خـاص

به امكانات ساختاري سازمان جمـلات در نظـر مـي  نـوع گيـرد. ايـن يك نگرش فكري نسبت
ميگفت هـاي پـاييني طبقـة وگوهايي كـه در لايـه ناميم. برعكس، نوع گفتوگو را زبان رسمي

و استفادة محدود از امكانات ساختاري سازمان كارگر استفاده مي شود، از لحاظ ساختمان جمله
و محدود اسـت جملات از نوع قبلي متمايز است. اصطلاحات اين نوع گفت وگو خلاصه شده

ع وگـو را زبـان مشـترك(يا لائم آن امكانات توسعة محـدودي دارد. ايـن نـوع گفـتو تعداد
). به باور برنشتين، يك كودك خانوادة مرفـه هـر دو زبـان را يـاد30همان:»(ناميمعمومي) مي

هرمي و ميگيرد و شرايط اجتماعي خود استفاده دريك را در موقعيت كه يك كـودك حاليكند.
ف ).31قط به زبان مشترك آشناست(همان: طبقة محروم كارگري
ام تا بعضي روابط را ميان ساختار اجتمـاعي، اسـتفاده من تلاش كرده«كند: برنشتين بيان مي

كه از و رفتارهايي را ميهاآن از زبان ميمنشعب و تأثير گيرند تحليل كنم. شـكل روابـط شوند
ميهاي مخاطب در بين امكانات مختلف زبااجتماعي، انتخاب و اين انتخابني را تعيين هـا كند

ميبه و تعيين ).69همان:»(كنندنوبة خود رفتارها را هدايت
مي» كُد محدود«و» كُد پيشرفته«در اين قسمت، برنشتين از دو نوع زبان يا دو در«بـرد. نام

و مـد كُد پيشرفته، استفاده ل كننده يـك انتخـاب سـاختار جملـه خيلـي وسـيع در اختيـار دارد
-بيني كند. در كُد محدود، تعداد انتخابتواند درجة احتمالي بالا را پيشسازماندهي عناصر نمي

و مي ). در واقـع،70همـان:»(بينـي كـرد توان با ريسك خيلي كـم پـيش ها خيلي محدود است
به شـكل عمـومي-كُدها، خود عملكرد شكل مخصوصي از روابط اجتماعي« و كلـي يا  تـر تـر

سكيفيت ).70همان:»(اختار اجتماعي هستندهاي
-توانند ظاهر شوند مگـر در گـذر از مؤلفـه در كُد محدود، توجهات فردي نمي«به عبارتي،

و غيـره. سـاختن كلامـي خـاص، هاي غير كلامي در موقعيت، آهنگ، لحن رسا، گويا، تقليدي
به زبان ديگر،70همان:»(تقليدي خواهد بود كُ«). د يك ويژگـي كـاملاً روابط اجتماعي در اين

كه آگاهانه متعهد شـده جريـان دارد، اي يا محلي دارد. گفتقبيله وگو دربارة بنيان منافع جمعي
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و توصيف خواسته كه نياز كلامي ميچيزي و مفـاهيم خلاصـه هاي ذهني را حذف كند. معاني
چه گفتن است. در نتيجه، محتشده هستند. بدين ترتيب، چگونه گفتن مهم وگـو واي گفتتر از
و روايتي سير مي و ذهنيبه سمت عيني، توصيفي، در71همان:»(كند تا تحليلي كـُد«كه حالي).

ميپيشرفته از روابط اجتماعي مياي تأثير كه بر روي فرد يك نيروي قوي وارد كند، براي پذيرد
مراجـع مشـخص هاي كلامي كه دقيقاً مطابق بـا هدايت وي جهت استفاده از منابع زباني مؤلفه

مي). اين كُد پاسخ71همان:»(است  دهد.هاي فردي را انتقال
و تبادل سمبلدر«از منظري ديگر، هـاي اجتمـاعي را تسـهيل حالي كه كُد محدود، ساختن

مي مي و تبادل سمبل هاي فردي را تسهيل كند. يك كُد محـدود يـك كند. كُد پيشرفته، ساختن
چه از  و خصوصي است، چه از نظر ساختار اجتماعي خاصي كه آن كُد كُد ويژه و جهت معني

به شـرايط وگوي اين كُد جهانكند. ولي مدل گفترا تعيين مي شمول است، زيرا استفاده از آن
كه مي توانند در هر نوع ساختار اجتماعي ظـاهر شـوند. بـرعكس، روابط اجتماعي بستگي دارد

و توانمندهاي جهانشمول است هم يك كُد پيشرفته يك كُد جهان و از نقطه نظر معاني شمولي
ميهم به كه آن را كـُد در سازد. ولـي مـدل گفـت واسطة ساختار اجتماعي خاصي وگـوي ايـن

نه به و خصوصي است، بههاي روانيواسطة ويژگيجوامع معاصر ويژه واسـطة اينكـه اش بلكه،
گوي اين دو كُد بر روي ابعادوهاي گفتبه شرايط اجتماعي خاصي متصل است. در واقع، مدل

).72همان:»(ريزي شده استشناسي تفاوت، پايهجامعه
مي«همچنين، كـه كند، درحـالي يك كُد پيشرفته مهيا كردن كلامي توجهات ذهني را تسهيل

با توجه به اينكه مدل«). نيز، 107همان:»(كنديك كُد محدود، اصطلاحات كلامي را محدود مي
كُدگفت مي وگوي در-توانند بـه آن ارجـاع دهنـد محدود جهان شمول است، تمام افراد هـم

و مشـخص. بـر  و هم در مورد تفاوت سيستم معاني خلاصه شده مورد ساختار جملة مشخص
و شكل، يك حالت خصوصي دارد، فقـط  كه يك كُد پيشرفته از نقطه نظر مدل عكس، از آنجا

و معــاني مشخصــة جهانشــمولي آن ارجــاع تواننــد بــه ســاختار تعــدادي از افــراد مــي جملــه
و ). با توجه به اين مطالب خواننده135همان:»(دهند كه با يكي از اين كدها آشنا باشد، نگاه اي

 خوانش متفاوتي از متن خواهد داشت.
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 بندي رويكردها جمع
مـالي شناسي هنر، از سويي تفسير آثار هنري، سپس بررسي ميزان آثار هنري از منظر جامعه
و گزارشو مصرف ميكنندگان و هنري را ملاك بررسي قرار دهد. ديدگاه روانكـاوي هاي ادبي

و تحليل شخصيت و تمركز بر روي خواننده سـه بخـشبه متن، تحليل صاحب متن، هاي متن
و دالمختلف آن هستند. زبان و مدلولشناسي، به ساختار متن كه در ارتباط با محـيط ها -هايي

ميبان مدلولهاي صاح درها هستند بهحاليپردازد. معنـي منظـور صـاحب كه، هرمنوتيك بيشتر
و جامعهمتن يعني نويسنده توجه مي شناسـي در بـارة شناسي ادبيـات، نخسـت، بـه جامعـه كند

به بررسي جنبه و پذيرش يا رد آثار ادبي؛ دوم و سـوم بـه چاپ، پخش، هاي جزئي متون ادبي؛
مي شناسي آفرينشجامعه و ضعيف زير نـام پردازد. جامعهادبي شناسي زبان به كيفيت متن غني

و  و محدود توجه دارد. در هر حال، سه بخـش تحليـل مؤلـف، تحليـل مـتن، كدهاي گسترده
به صورت خلاصـه يـا نويسـنده مـلاك تحليل نقش خواننده در همة ديدگاه ها مشترك هستند.

ت و جامعه مد نظر قرار گرفته اسـت. در واقـع، شده است، يا خود متن، يا خواننده، يا عامل متن
كه خواننده را درگير متن مي و ملاك اصـلي نكتة قابل بررسي نقش خود متن است بحـث كند

 است. مقالة حاضر

 بررسي متن
كه به طور مستقيم توسط نويسنده در قالب داستان، شـعر، منظور از متن، هر نوشتاري است

و مانند آن آمده، يا متني كه حاصل نوشتهمهنااسناد تاريخي، آيين هاي مردم نگار يا سخنراني ها،
به هايي كه بر روي كاغذ پياده شدهيا مصاحبه سه عنصر اند. در نوشتن متن عنوان يك اثر هنري

و رفتاري(يا عمل نوشتن) نقـش دارنـد. يعنـي هـم شـناخت  و شناختي، عاطفي، هـاي آگاهانـه
و احساسـات وي كـه در رفتـارش ناخودآگاه نويسنده(يا  -گوينده در مصاحبه)، هـم عواطـف

مي-همان نوشته ميمتجلي توان گفـت كـه فرهنـگ يـا بـه تعبيـر بورديـو شود. در اين حالت
مي1989سرماية فرهنگي( -تـرين، پيچيـده شود. سرماية فرهنگي مهم) مؤلف در اثرش منعكس

و شايد بتوان گفت پنهان سرمايه فرهنگـي«هاست. در واقع، هاي انسانيترين بخش داشتنترين
كه توسط كنشداشتني هاي آموزشي خانوادگي به فرزندان انتقـال هاي(امكانات) فرهنگي است
). منظور بورديو در آغاز بحث از سرماية فرهنگي، سطح بـالاي46: 1971بورديو،»(كندپيدا مي



1/ شمارة12هاي نوين تربيتي، دورة انديشه 42

و ساختار درست زبان دانش و آموزان از نظر مخزن لغات كه از خانواده آموختـه جملات است
به مدرسه مي به همراه خود و آورند. هماهنگي اين زبـان بـا زبـان مدرسـه باعـثبه ارث برده

ميهاآن پيشرفت بهتر و شود. وي مشخصات فرهنگيدر تحصيلات اي را كه منجـر بـه تبحـر
انـد از: سـرمايتشود در چند عنصر خلاصه كرده است كـه عبـار دارا بودگي چنين زباني مي

و سرماية فرهنگي نهادينه شده.  فرهنگي دروني شده، سرماية فرهنگي عينيت يافته،
كه افراد مـي و مـي سرماية فرهنگي دروني شده، بيانگر چيزهايي است تواننـد انجـام داننـد

بهي بالقوههادهند. در واقع، اين سرماي فرهنگي دروني شده، توانايي كه بخاي است شي تدريج
به نام عادت كه سـاختاري«واره، از سـويي يابـد. عـادت تجلي مي1وارهاز وجود فرد شده است

كه ساختارهايي را مي و از سوي ديگـر،88: 1989بورديو،»(سازداست منبـع فكـري كنتـرل«)؛
و رفتار انسان است به87همان:»(كنندة افكار واره، مولـد اعمـال انسـان عـادت«عبارت ديگر،).

مراتب فرهنگ مشابه ذخيرة ژنتيك در حوزة سلسـله مراتـبق فرهنگ است كه در سلسلهمطاب
و يگانـه عادت«) در واقع،1971:48بورديو،»(بيولوژيك است و واره اصل مولـد سـاز رفتارهـا

و اصل توضيح دهنده است، زيرا تلاش مي كنـد در هـر لحظـه يـك شـرح حـال افكار(عقايد)
و نظام شرا و فكري كه خود محصولش اسـت بيافرينـد يط عينيتحصيلي ). 198همـان:»(اي را

و ظهور پررنگ  تري دارد.اين بخش از سرمايه فرهنگي در متن خودنمايي
و و اشـياي مـادي از قبيـل كتـاب سرماية فرهنگي عينيت يافته، از جمله كالاهاي فرهنگـي

و عتيقه است. سرم اية فرهنگي نهادينه شـده، در كتابخانه، مجسمه، تابلوهاي نقاشي، آثار هنري،
و مدارج تحصيلي رسمي نمـود عينـي اموري چون صلاحيت و در قالب مدارك هاي تحصيلي

ميپيدا مي  شود.كنند. اين بخش نيز در متن نمايان
و رفتـاري خواننـده سه حالت شناختي، عاطفي، و سه بخش و صاحب اثر، در برابرِ مؤلف

يعني، مانند مؤلف، فرهنگ يا سرماية فرهنگـي خواننـده نيز در چگونگي خوانش مؤثر هستند.
و نقش دارد.  نيز در چگونه خواندنش مؤثر است

و شـناخت شناخت پژوهشگر شامل بخش آگاهانه در مورد تحقيـق، اشـراف بـه موضـوع،
واره) نيـز ها(سرماية فرهنگي نهادينه شده) است. بخش ناخودآگاه خواننده(همان عـادت تئوري

ميفعال است  به واژهكه او را هدايت و كلماتي حساس باشد يـا بـي كند تا نسبت تفـاوت از ها
 
1 Habitus 
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و چگونـه خوانـدنهاآن كنار چه خوانـدن به كه منجر و رفتار او بگذرد. همچنين، عواطف او
بهشود در برداشتمي عبارتي، در اين حالت خواننده پژوهشگر، مثلـث هايش تأثيرگذار هستند.

كه پژوهشـگر را بـه» پژوهشگر«و»نظريه«،»متن« -را دارد. در اين بين، ملاك اصلي متن است

و با چاشني سرماية فرهنگي ميكمك نظريه  كند.اش هدايت
و هـم بنابراين، در برخورد با اثري هنري مانند نوشتاري، هم مؤلف يا نويسنده ملاك است

بههاآن خوانندگان كه مينيز كه قصد تحليـلبدليل تفاوتشان قابل تعمق اشند. از اين رو، زماني
و اجتمـاعي محتواي متني را به به شرايط زماني، روحـي، فكـري عنوان خواننده داريم، بايد هم

و هم نقش خواننده را در نظر بگيريم. مصـرف  كننـده فقـط مـتن را نويسنده توجه داشته باشيم
درمي پـردازد. مخاطـب هـم بـا متن مـيكه مخاطب در مقابل متن به تحليل محتوايحاليبيند،

و تحليل محتـواي مـتن نوشـتاري بـه  -درجات مختلف وجود دارد. هدف مقالة حاضر بررسي

به آن مي كه در ادامه و تحليل متن است  پردازيم.عنوان خوانندة پژوهشگر

ل محتوايتحل
كه در تمامي علوم انسا هاي جمعبررسي عميق داده«، يعنياتحليل محتو ني حتي آوري شده

د مياشتهدر ادبيات نيز كاربرد درو شبكه ارتباطات متغيرهاة تواند رابط، را نـه در سـطح بلكـه
و بررسي كنـد  اسـتنباط،«در واقـع، هـدف تحليـل محتـوا.)26: 1977(بـاردن،»عمق مشاهده

به كمـك شـاخص  و شناخت نسبي شرايط توليد موضوع ).39همـان:»(باشـد هـا مـي استنتاج،
نكات مهمي را در نظر گرفت يا مراحل بايد در اين حالت، كه غالباً پنهان هستند. هاييشاخص

آوري در نظرگرفتن تمامي ابعاد فضايي كـه اطلاعـات در آن جمـع نخست،مختلفي را پيمود. 
و مفـاهيم كـاربردي روشن كـردن واژه دوم،)؛5: 1997و دولوز، 1377(مارشال، شده است هـا

وبندي آنهاو رتبه)1989(هس، عيتتوسط بازيگران آن موق هـاي آشـكار كـردن بخـش سوم،؛
رپنهاني يك رابطه يا شبك و گفتارهـا، وابط موجود بين بازيگران يا بخشة هاي مختلف رفتارها

و) 1379و1378فرويـد،و در نهايت روشن كردن ناخودآگاه فردي يـا جمعـي در پـي الفاظ( 
دة رفتارها. مجموع باآوري شده، تحليل محتوهاي جمعادهاين مراحل در مورد دنبال خواهدهرا

 داشت.
آوري شده در هر پژوهشي، پـس از مرحلـة تحليـل محتـوا بـه تحليل دقيق اطلاعات جمع
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و دقيق امكان شناسايي شناخت كامل و بهتري از موضوع ختم خواهد شد. اين شناخت كامل تر
و به بةوجود آورندعوامل توليدكننده ميموضوع را  دهد.ه پژوهشگر

بنابراين، تحليل محتواي دقيق اطلاعات علاوه بر شناخت موضوع مورد پـژوهش، شـناخت
پي خواهد داشت. به به اينكه هر پژوهشـگري دلايل وجودي موضوع را نيز در تبع آن، با توجه

پي پژوهش خود قصد ارائة راه حلي براي بهبود موضوعي يـا خـروج از مشـكلات را دارد،  در
و واقعيتر، عملييشنهادهاي منطقيپ  تري ارائه خواهد كرد.تر،

افزايد. تحليلبه هر جهت، تحليل محتوا در صورت خوب انجام شدن بر غناي پژوهش مي
و هم در روش كيفي قابل اجرا مي عبـارتي، بـر روي باشـد. بـه محتوا هم در عرصة روش كمي

و بررسي اس ميابزارهايي مانند مصاحبه، مشاهده، گيرد. تحليل محتوا كمتر بـر روي ناد صورت
و بيشتر بر روي واژه ميارقام و نوشتاري انجام پذيرد. به اعتقاد بـاردن، ها يعني مطالب گفتاري

و قابل استفاده در پيام« هاي متفـاوت اسـت: افكـار تحليل محتواي ارتباطات، يك وسيلة خوب
و ستد بين فردي، مصاحب هـاي نگاري، اسناد تاريخي، تسـت مردمةمشاهدباليني،ةعمومي، داد

و متنروان و نوشـتاري، مـي هاي ادبي. در واقع، تمام گفتهشناسي، تواننـد مـورد هاي شـفاهي
).1977:8باردن،»(تحليل محتوا قرار گيرند

ها، شناسايي نامهها، آيينهاي مصاحبه، اسناد، نامههدف از تحليل محتوا بر روي متن يا گفته
و ارزشاه و تمايلات متن، يا نويسند متن يا فرد مصاحبه شـونده يـا مشـاهده داف ها، فرهنگ

بهشده مي ) ملاك اسـت. بـراي ايـن كـار، 1989عبارتي، شناخت ناخودآگاه متن(فرويد، باشد.
و تفسـير قـرار گيـرد. البتـه، متن مورد نظر بايد به دقت مورد تحليل محتوا يعني تجزيه، تحليل،

به شناخت دارد. تحليل محتوا، اين ام و نياز دوبه«ر داراي روش بوده عنـوان يـك تفسـير بـين
و ذهني مي به سمت عناصـر پنهـاني موضـوع هـدايت قطب عيني باشد. اين عمل پژوهشگر را

).9: 1977باردن،»(كندمي
هـا، فرويد، براي شناخت ضمير ناخودآگاه مراجعان خود در گذر از تحليل محتواي خـواب

و تداعي آزاد(گفته ). لـوپلي، در 1378رسـيد(فرويد،به اين شناختهاآن هاي روزمره)روياها،
و فرهنـگ ها با خانوادهپي تحليل محتواي مصاحبه اشـراف پيـدا هـاآن هاي كارگر به وضعيت

كه در كميسيون1989كرد(لو پلي،  هاي ارزيابي، بـا ). بومارد، در فرانسه، براي شناخت معلماني
هاآن هاي آخر دبيرستان، در مورد انتخاب رشتة دانشگاهيآموزان سالهاي دانشطالعة پروندهم



        �

-مـي هـاآن هـا بـه تحليـل محتـواي گرفتنـد، پـس از ضـبط مطالـب ايـن جلسـه تصميم مـي

و مشاهدة گفت1982پرداخت(بومارد، و معلمـان وگوهاي بين دانش). سيروتا، با ضبط آمـوزان
پي برد(سيروتا،هاآنو تحليل محتواي ). پلزانس،1988به چگونگي كاركرد مدارس در فرانسه
و نامهها، بخشنامهبا تحليل آيين نامه و پرورش فرانسه بـه مهـد ها، هاي ارسالي وزارت آموزش

طي سالكودك و تأثير1980-1945هاي ها و پيش دبستاني را هـاآن روند حركت مهد كودك
ا در آموزش دانش ). سـگالين، بـراي ارزيـابي طبقـات1986نجـام داده اسـت(پلزانس، آمـوزان

وو بـا توجـه بـه ارزش هـاآن مختلف اجتماعي با تحليل وسايل روزمـره موجـود زنـدگي  هـا
به طبقات مختلف تقسـيم كـردههاآن هاي مختلف فرانسوي،هاي بين وسايل خانوادهتفاوت را

و در جامع ـادبية). صنعتي نيز در حوز1987است(سگالين،  ازةات خـود، تحليلـي روانكاوانـه
و پرستش(1380صادق هدايت انجام داده است(صنعتي، بوف كور ) همين كتـاب را بـا1390)

 شناسانه تحليل كرده است.ديدي جامعه
به معرفي چند مثال ذكر شده، زماني كه پژوهشگر پژوهشي كيفي را در پيش گرفتـه با توجه

و فرهنگ يـك انسـان بـهياست، فقط يك داده ملاك نم باشد. براي مثال، براي شناخت افكار
و مطالع كه در مرحلة نخسـت، مـتنةشناخت و عناصر مختلفي نياز داريم. طبيعي است موارد

ازةمصاحبه با فرد مورد نظر ملاك است. در مرحل دوم، در ضمن انجام مصاحبه، رفتار فرد نيـز
كه مصـاحبهةچشم پژوهشگر دور نخواهد بود. در مرحل شـونده در ارتبـاط بـا سوم، بهتر است
) قرار گيرد. براي مثال، در صـورت مصـاحبه5: 1997موضوع در موقعيتي كاملاً طبيعي(دولوز، 

بر روي شناخت فرهنگ فرد، حتماً(بهتر است) مصـاحبه در منـزل فـرد صـورت گيـرد. چـون
تابلو يا عدم آن، نوع تـابلو زندگي، خود گوياي بخشي از فرهنگ اوست. وجودةوسايل روزمر

به فرهنگ صاحبخانه دارد.و هر چيز ديگر، هر كدام به  نوعي اشاره
سه عنصر متن مصاحبه، رفتارهاي فرد مصاحبه و تماشاي بنابراين، شونده در موقع مصاحبه،
توانند در شناخت فرد در ارتباط بـا وسايل شخصي(حتي لباس پوشيدن) در موقعيت طبيعي مي

به پژوهشگر كنند.موضوع   پژوهش، كمك زيادي

 روش تحليل محتوا
رو هسـتيم كـه در تحليل محتوا، در اصل با تحليل كانال يا مجراي خبـر يعنـي اثـري روبـه
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كه پيام را ارسال مـي حاوي پيام است. اما پيام در خلأ نيست، يك طرف آن فرستنده -اي است

و كانالي را براي آن در نظر مي و طرف كند ديگر پيام، گيرنده اسـت كـه پيـام را دريافـت گيرد
سه بخش روبهمي  رو هستيم:كند. بنابراين، با

 گيرنده» ------پيام» ---------فرستنده
بيولي هيچ فرستنده بياي و و بدون منظور پيامي را ارسال نميدليل كند، هدفي دارد هدف

پ و از رمزهايي جهت ميكه بتواند تأثيري برگيرنده بگذارد كنـد. لـذا منبع(چـه يام خود استفاده
و فرآيند رمزگذاري، چرا؟) دو پرسش بخش اول است. پرسشِ  كانـال پيـام» چگونـه؟«كسي؟

كه مـا در ايـن بخـش بـر روي اثـر  كه داراي پيامي است است. منظور از كانال، خود اثر است
و رمزگشـايي  به كمك تحليل محتوا، اثر را كالبدشكافي و كنـيم. در پايـان، بـا مـي تأكيد داريم

و چقـدر بـر روي او اثـر گيرنده روبه و اينكه پيام چقـدر توسـط وي شـناخته شـده رو هستيم
كه موضوع مود بحث ما نيست.  گذاشته است، البته

 كانال يا اثر
كه بر روي اثر يا پيام اثر انجام مي دهيم. در تحليل محتـوا بحث اصلي ما تحليل محتواست

ا  رو هستيم.ثر روبهما با چند نوع
و روشــي خــاص دارد. بــراي مثــال، تبليغــات الــف: تحليــل فــيلم، كــه داســتاني مفصــل

) صـورت گرفتـه اسـت. چگـونگي1385ها) توسط حسين پاينده(عنوان ميني فيلمتلويزيون(به
و مرد در ارتباط با يك كالاي خاص، يعني در ارتباط با مواد شـوينده، مـرد در  معرفي نقش زن

بهلباس سف مييد(كمي سن بالا) هـاي شود، ولي فقـط دسـت عنوان سازنده يا توليدكننده مطرح
ميزن در كنار ماشين لباسشويي به شود. پس تفاوت فاحشـي بـين دو عنوان مصرف كننده ديده

و زن ديده مي  شود.نوع سطح فعاليت مرد

ر كه براي مثال فرويد از منظر وانكاوي در مـوردب: تحليل تصوير، عكس يا نقاشي. كاري
شناسي دربارة نقاشي. دهد؛ يا كار بورديو از منظر جامعهتحليل نقاشي لئونارد داوينچي انجام مي

و انسانتوان از منظر روانكاوي، جامعهدر اين بخش مي شناسي فرهنگـي تصـاويري را شناسي
و تحليل قرار دهيم.  اعم از عكس يا نقاشي مورد تجزيه

هـا، اسـناد تـاريخي، هر نوع نوشتاري اعم از رمان، شعر، ادبيات، نامهج: تحليل متن، يعني
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و حقـوق). شناسـي، روان ها يا متون علمي(فلسفي، جامعـه ها، مجلات، كتابآيين نامه شناسـي،
و بعد از انقلاب، يـا مقايسـه  و تحليل محتواي جايگاه زن در قانون كار قبل براي مثال، بررسي

كار ايران يا تركيه. در اين مورد آخر، يعني تحليـل مـتن كـه موضـوع بين جايگاه زن در قانون
 بحث مقالة حاضر است، چهار ديدگاه وجود دارد:

مي.1 به مـتن نگـاه روانكاوانـه داشـت. ماننـد تحليل مؤلف، بدين معني كه توان نسبت
و هراس از مرگ افسـون اثـر محمـد صـنعتي؛ بوف كـور)، روانكاوي1380(هدايت

كه هـم نگـاه1976و 1386(هاافسانه )؛ روانكاوي داستان شاه پريان اثر برونو بتلهايم
و هم نگاه جامعهروان و نيز 1390(روايت نابودي نابشناختي؛ شناختي دارد تحليل)؛

كه نگـاه انسـان بورديويي بوف كور در ميدان ادبي ايران شناسـي، اثر شهرام پرستش،
 فرهنگي نيز به متن دارد. 

تح.2 ليل متن بدون در نظر گرفتن مؤلف يا مرگ مؤلف. تحليل خود متن، مرگ مؤلف،
و پنهان، غناي مـتن، ضـعف مـتن. در چگونگي ساختار متن، جايگاه پيام هاي آشكار

و جامعهاينجا بحث زبان  شناسي زبان نيز ملاك است.شناسي
رو روبهشناسي خواننده نقش خواننده، يعني متن بر اساس خواننده. در اينجا با جامعه.3

كه هر خواننده به اين معني اي برداشتي از يك متن ثابت دارد. در اين حالـت هستيم.
چه مي كه مي نيز محور خواننده است و چـه خوانـد، چـه مـي خواند، چگونه فهمـد،
و بحـث بنـدي مـي هاي قوي تا ضعيف طبقهبرداشتي دارد؟ در اينجا، خواننده شـوند

مطمصرف ميكننده تا مخاطب يك متن )1392و منادي،1386شود(موشتوري، رح
سه حالت هاي علمي(تحليل محتواي متندر پژوهش هايي با نگاه علمي) به نوعي هر

و ملاك است. هدف ما بررسي متن است. براي مثـال در مصـاحبه  هـايي براي ما مهم
كه با افرادي صورت گرفته است، هدف نخست، شناخت وضعيت مؤلف بـر اسـاس 

هـا را در گـذر از يا موضوع پژوهشمان است. چون قصـد داريـم مؤلـف رويكردمان
و سپس در مقايسه با ديگراننشاني از آنها، يعني صحبت راهاآن هايشان بررسي كنيم

هـاي بندي كنيم. در نتيجه، مؤلف جايگاه مهمي براي ما دارد. در گام بعدي، پيامطبقه
ميها متن براي ما اهميت دارد. زيرا خود پيام وبه ما اجازه دهنـد تـا مـتن را تحليـل

و سپس صاحب متن را طبقهطبقه بندي كنيم. در مرحلة سوم، تـوان مـا در بندي كرده
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و شناخت ما از نظريه و تحليـل مـتن بسـيار مهـم خواندن متن، ها قدرت فهم، درك،
كه در مقابل يك مـتن نوشـتاري قـرار  است. در نتيجه، در يك پژوهش علمي، زماني

و»متن«،»مؤلف«گيريم، هر سه رويكرديم و مهم است.» خواننده«،  ملاك
سه حالت، يك محقق علـوم انسـاني در پـي هـدفي بـه.4 هدف پژوهش. علاوه بر اين

پردازد. بنابراين، مؤلفة چهارمي نيز در تحليـل محتـواي مـتن تحليل محتواي متني مي
و بررسـي عبارتي، در پي هدف يا اهداف پژوهشي، نقش دارد. به متن مـورد مطالعـه
به اين دقيق قرار مي گيرد. در واقع، در اين حالت نگاه پديدار شناسانة هدفمند داريم.

كه معني هر فردي از هر كلمه، واژه، چيـز،  كه پديدارشناختي بر اين باور است معني
و خود سازندة آن معني است. ولي كاربرد واژة هدفمنـد يا حالت منحصر به فرد است

مير كه ما اين معنـيا از اين نظر بر پديدارشناختي هـا را در راسـتاي اهـداف افزاييم
و ميهاآن پژوهشمان مد نظر قرار داده ها را دانيم؛ زيرا اگر همة واژهرا واجد اهميت

 انتخاب كنيم، ممكن است در راستاي اهداف پژوهشي ما نباشند.

 تحليل محتواي متن
به تحلي ل محتواي متن نوشتاري يا گفتاري(مصاحبه يا مشـاهده) كـه بـر در اين بخش فقط

ميروي كاغذ آمده است مي كه در مورد اسناد نوشتاري نيز صدق كـه در كنـد. زمـاني پردازيم
ميمقابل متني قرار مي طي كنيم. با توجه به اين نكـات پژوهشـگري كـه گيريم، چند مرحله را

طي كند. قصد تحليل محتواي متني را دارد، بايد  مراحل زير را
رو هستيم. در اين مرحلـه مـتن را : در اين قسمت با مواد خام يا اطلاعات روبهتحليل اوليه
به مـتن، آن را در قبـال هـدف يـا اهـداف موضـوع يك بار كامل مي و با يك ديد كلي خوانيم

به آن يك معني يا حالت مـي پژوهشي خود تحليل مي و دنبـال بـه دهـيم. بـراي مثـال، مـا كنيم
و قصد داريم بدانيم آيا متن ما داراي شيوهشناسايي شيوه هـاي فرزنـد هاي فرزندپروري هستيم

بهپروري هست يا خير؟ در صورت پاسخ مثبت، بر اساس پاسخ -ها يك حدس اوليه از متن را

كه نوع شيوة فرزندپروري چيست؟ اين تحليل اوليه را به  عنوان نخستين سـند در دست بياوريم
 نويسيم.يك صفحة مجزا مي

: در اين قسمت بايـد واحـد تحليـل را مشـخص كنـيم: موضـوع(براي مثـال، واحد تحليل
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هـاي هاي صلح يا خشونت يا نـام شناسايي نگرش كلي افراد مورد مطالعه)، كلمه(شناسايي واژه
و مذهبي)، جمله، پاراگراف، كليت متن، يا تصوير.   ايراني

مي: كلمات معنيشناسي واژه به دقت خوانيم. در زير هر كلمه يـا دار متن از منظر مؤلف را
و نـه طبـق تفكـر پژوهشـگر) خـط واژه اي كه بار معنايي دارد(بر اساس تفكر پديدار شناختي

و اين كلمه يا واژه را در كنار متن يادداشت مي كنيم. توجـه داشـته باشـيم، بـراي مثـال، كشيده
يك معني عام دارد، ولي براي فرد ديگر معنـي خـاص دارد.» واقعاً«يا» در حقيقت«كلمة سادة 

اي هـا را در صـفحه ها مد نظر است. سـپس، ايـن واژه ها در اين گزينشپس معاني خاص متن
بهنويسيم. اگر اين واژهمجزا مي و بايـدميهاآن درستي انتخاب شوند، فقط با خواندنها تـوان

پي برد. يعني اگر ما و اصل متن را نخوانده باشـيم بـا خوانـدن ايـن واژهبه اصل روح متن هـا
كلمات بايد بتوانيم به روح غالب بر مـتن در ارتبـاط بـا موضـوع پـي ببـريم. در ايـن حالـت، 

هاي خود را مد نظر قرار ندهد. در اينجاست كـه پژوهشگر بايد با متن فاصله بگيرد، تا خواسته
بهرد مطالعه بيگانه نباشيم تا بتوانيم معنيما بايد با فرهنگ افراد مورد مصاحبه يا مو درستي ها را

 درك كنيم.
كه در متنـي بـا كلمـات مشـخص روبـه رو هسـتيم، مسـتقيماً بـه نكتة نخست: در مواردي

و پس از روشن شدن تعداد فراواني كلمات،ميهاآن شمارش را بـه ترتيـب، از هـاآن پردازيم
به استناد فراواني آوريمبيشترين تا كمترين در جدولي مي ميو كه مـتن هاي كلمات تحليل كنيم

و غيربه كدام كلمه بيشتر سوق دارد. براي مثال، هدفشناسايي نام ايرانـي در هاي مذهبي، ايراني،
و زنان در يك دورة مشخص است. در اين حالت، فقـط بـه رمان هاي نوشته شده توسط مردان

ميشمارش نام زهاي مورد نظر كـه، در حـالي يرا ديگر معنـي كلمـه مـلاك نيسـت. در پردازيم،
و واژه و اميـد روبـه مواقعي كه ما با مفهوم كلمات رو هسـتيم، فقـط هايي مانند عـدالت، ايثـار،

كند. اين كار لازم است، ولي كافي نيست. در اين حالت بايـد فهـم شمارش واژگان كفايت نمي
و در نظر بگيريم.كلماتي يا حتي جملاتي كه همين معني را داشته   باشند، متوجه شده

كه از مفاهيم مـي:نكتة دوم كه توجه دقيق داشته باشيم كه تعريفي به ذكر است كنـيم، لازم
و در نتيجه فرهنگ پژوهشگر باشد؛ بلكه، بايـد در ارتبـاط بـا  نبايد مطابق با تعاريف پژوهشگر
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و معني به عبارتي، دخالتفرهنگ كه خود فرد دارد باشد. ) بـه1988ذهن پژوهشگر(لورو،1اي
كه تعريف فرد مـورد مطالعـه بـا پژوهشـگر همسـطح نباشـد.  حداقل برسد. چون ممكن است

كه بـه درد همچنين، در تحليل محتوا، پژوهشگر بايددقت داشته باشد كه واژه هايي را برنگزيند
مياو مي و در ارتبـاط بـا خورند يا فكر و حدسيات او موضـوع پـژوهش كند در راستاي تفكر

چه در اين صورت، پژوهشگر در دامن پوزيتيويستي گرفتـار خواهـد شـد. بـر عكـس،  اوست.
ميواژه و براي مصاحبه شونده مهم هستند، بايـد هايي كه خنثي هستند داراي بار معنايي باشند،

و سپس مورد تحليل قرار بگيرند.  شناسايي شوند
-كنـيم. بـه ي، اطلاعات را بـه داده تبـديل مـي بند: در مرحلة جداسازي يا مقولهجداسازي

و در كنـار آن2هـاي مهـم كنيم. بدين منظـور، بايـد واژه عبارتي، كدگذاري مي مـتن شناسـايي
) تا روح قالب بر متن شناخته شود. در واقع، تحليل دقيق اين لغات 1989يادداشت شود(هس، 

-مـتن را نشـان مـيةيـا نويسـند هاي كاربردي، به اعتقاد فرويد، تفكـر اصـلي گوينـدهو واژه

 تـري درون هـاي كلـي ). اين كلمات در مواردي همپوشي دارند. لذا بايد تـم 1379دهد(فرويد،
تمها آن و بقية كلمات را زير مجموعة اين ها قرار دهيم. ممكـن است(بسـتگي بـه ميـزان يافته

شنمتن) با دو يا سه تم يا بيشتر برخورد داشته باشيم. اين تم و در زيـر آن، كلمـاتي ها را اسايي
ميكه مجزا نوشته شده يادداشت مي شـوند. تـا قبـل از كنيم. اين كلمات براي ما داده محسوب

به بعد با دادهاين مرحله با اطلاعات روبه  رو هستيم.ها روبهرو بوديم واز اين مرحله
تكتحليل دقيق به وتك واژه: در اين قسمت با توجه تم هاي شناسايي شده، و براساس هـا

ميداده و كمي هم اهداف پژوهش، تحليل دوم را انجام به جمعها و بندي دقيقي در مورد دهيم
و روح واقعي متن در اين واژهمتن مورد بررسي مي ميرسيم. در واقع، فرهنگ شـود. ها شناخته

و رفتارها(آرامش يا اضطراب) و لحن صداي فرد و مشاهده، تُن نيـز مهـم در صورت مصاحبه
و درستي كار خود مي تـوانيم بـه نخسـتين هستند. در اين مرحله يا زمان است كه براي صحت

كه به چه اندازه هماهنگ است يا اگـر ناهماهنـگ تحليلي و ببينيم تا دست آورده مراجعه كنيم
 است علت چيست؟

به نوآوري پژوهشگر، عنواني را در بنديطبقه ارتباط بـا معـاني : در اين حالت بايد با توجه
 
1. Implication. 
2. Indexicalisation 
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و تعريـف كنـيم و برداشت خود معني و سپس اين عنوان را بر اساس تفكر مشترك خلق كرده
و واقـع كه منظور ما از اين واژه يا عنوان چيست. براي مثال، شيوه -هـاي دمكراتيك(تقـديرگرا

در«؛ سپس،»هاي دمكراتيك چيست؟منظور پژوهشگر از معني شيوه«گرا)، اينچه تعداد افراد
و نمونه». گيرند؟دسته قرار مي ها يـا عبـارات هايي از گفتهدر اين قسمت، جدولي درست كرده

كه در اين راستا قرار دارند مي ها كه قصـد اسـتفاده از آوريم. ولي در بخش يافتهمتن مورد نظر
نفتحليل و تعداد افراد در اين دسته، عبارتي(فقط از يك ر) را جهـت ها را داريم، بعد از تعريف

كنـيم. بعـد از ايـن عبـارت، اگـر نظريـة تأييد استدلال خود در گيومه با ذكر كد مربوط قيد مي
اي در تأييـد ايـن ادعـا وجـود كند يا اگر پيشـينه مطرح در چارچوب نظري، تحليل را تأييد مي

اين تفاوت اي متفاوت با ادعاي ماست، بايد دليلكه پيشينهكنيم. در صورتيدارد، آن را ذكر مي
 ذكر شود.

(تحليل محتوا) به ميبدين ترتيب، نخستين نتيجة پژوهش -آيد. همين كار را با حالتدست

ميها يا مؤلفه هـاي فرزنـدپروري دهيم. براي مثال، دو مقولة شـيوه هاي مختلف(متغيرها) انجام
د و مايليم بدانيم كه آيا اين و پيشرفت تحصيلي فرزندان مد نظر است و با هم ارتبـاطي والدين

و سـپس پيشـرفت تحصـيلي هاي فرزندپروري را تقسيمدارند يا خير. نخست، شيوه بندي كرده
و تحليل قرار مـي  به كمك يك جدول اين ارتباط را مورد كالبدشكافي و دهـيم. فقـط فرزندان

 بيان ارتباط براي ما كافي نيست.
بهيسهپس از اينكه با هر متني اين مراحل را طي كرديم. مقا دست اي بين اين بخش از نتايج

ميآمده از متن ميها را انجام كند، نه اينكه ما متن دهيم. توجه داشته باشيم كه متن ما را هدايت
دنبـال چـه چيـزي را بر اساس تفكرمان هدايت كنيم. اين بدين معني نيست كـه مـا نـدانيم بـه 

كه چگونگي آن  بر ما پوشيده اسـت. بـه تعبيـر ديگـر، هستيم، بلكه متن داراي اطلاعاتي است
كنيم؛ بلكه، فقط نوع فرضـية ماسـت كـه بدون حدس وگمان يا فرضيه متنيرا تحليل محتوا نمي

به ما مي به عبارتي، نخست، متن و انعطاف دارد. و بعـد متفاوت است گويد كه چه حالتي دارد
ميمقايسة متن كه به چند دسته تقسـيم مـي ها نشان  ـدهند كـه مـتن راي مثـال، زمـاني شـوند. ب

دهـيم، ممكـن هاي فرزندپروري مورد تحليل محتوا قرار مـي هايي را در ارتباط با شيوهمصاحبه
سه روش رايج شـيوه است در طبقه و اسـتبدادي كـه در بندي جدا از هـاي دمكراتيـك، آزادي،

تادبيات علمي موجود است، روش چهارمي هم از متن به كنـيم أكيد مـي دست بيايد. از اين رو،



1/ شمارة12هاي نوين تربيتي، دورة انديشه 52

به كمك تحليل محتوا پژوهشگر را هدايت مي كند. اين نكتـة كليـدي از كه متن در روش كيفي
و ويژگي مهم روش كيفي است، زيرا هدف ما اجراي نظريه نيست.  نكات اصلي

ميهاي كيفي: آيا شمارش واژهنقدي بر برنامه تواند كليت مفهـوم يـك متنـي را هاي مشابه
مينشان دهد؟ گاهي  كه در ارتباط با موضوعي فقط يـك واژه دارد، ولـي با متني برخورد كنيم

تـر در قياس با متني ديگر كه از همان واژه چندين بار استفاده كرده است، به آن موضوع نزديك
اي نداشته باشد. بـراي است. در حالت ديگر، ممكن است متني در ارتباط با موضوعي هيچ واژه

ژة خشونت ندارد، ولي روح غالب بر متن خشن است. متن مورد نظر، متني مثال، متني اصلاً وا
و هم حضور واژهخشن است. يعني فقط هم شمارش واژه اي ملاك نيسـت، روح غالـب بـر ها
 توانند باشند.هاي آشكار معرف معني اصلي متن نميمتن بايد شناخته شود. بنابراين، فقط واژه

 بررسي زبانِ زنان
به اطلاعات يكي از پژوهشبراي روشن شد و مراحل مطرح شده هاي خـود كـهن مطالب

و خانـه35كنيم. در اين پژوهش با در مورد زنان صورت گرفته اشاره مي دار كـه در زن شـاغل
هاي عميقي صورت گرفـت. پـس از پيـاده شـدن نقاط مختلف تهران سكونت داشتند، مصاحبه

و گذراندن مراحل مختلف تحليل مصاحبه -) بـه 1989محتوا، ميزان سرماية فرهنگي(بورديو، ها

و وضعيت متن هريـك از مـتن و با يكديگر مقايسه شد شناسـي هـا از نگـاه جامعـه دست آمد
و به كمك نگاه هرمنوتيـك(هوي، 1976زبان(برنشتين،  و مقايسـه شـد، كـه 1386) ) بررسـي
بودند. دوم، سرمايه فرهنگي نخست، زنان ادبيات متفاوت يا كُدهاي مختلفي دارا1متوجه شديم

به مشهود بود. ارتباط اين دو عنصر كليدي(سـرمايةهاآن هايعنوان مؤلف دقيقاً در گفتههريك
و زبان) در جدول   نمايان است.1فرهنگي

ها پرداختـه, بـدون اينكـه مراحـل مختلـف را جهت پرهيز از طولاني شدن متن به نقل كوتاهي از متن مصاحبه.1
 نشان دهيم.
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هاآن : ارتباط سرماية فرهنگي زنان با زبان1جدول
 زبان يا ادبيات

 سرماية فرهنگي
 جمع غني متوسط ضعيف

56011 كم
29314 متوسط
04610 زياد
719935 جمع

و6بيشتر زناني كه سرماية فرهنگي بالايي دارند، از ادبيات غني( 4نفر) برخـوردار هسـتند
نفر بقيه، ادبياتي در سطح متوسط دارند. در سطح سرماية فرهنگي متوسط نيز بيشتر زنان داراي

و متوسط هستند، درحالي كه داراي سرماية فرهنگي كم هسـتند، بـه نسـبتكهزبان غني زناني
و متوسطي هستند. بنابراين، تقريباً مي تـوان گفـت كـه نـوعي تقريباً مساوي داراي زبان ضعيف

و چگونگي زبان يا ادبيات زنان وجود دارد.  هماهنگي نسبي بين ميزان سرماية فرهنگي
به پرس به پاسخ زنان و جهت روشن شدن مطالب مطرح شده شي دربارة هنـر، تعريـف آن،

و تقسيم و مشغوليت هنري پرداختيم. براي شناسايي بندي زنان با توجه بـه احتمال ارتباط با آن
هايشان، نخست، سرماية فرهنگي دوم، زبانشان بود. تعدادي از زنان پرسش را بـه خـوبي پاسخ

و حرف و در مورد آن اطلاعات ي كـه، تعـدادي ديگـر هاي زيـادي داشـتند. در حـال فهم كرده
به اينگونه پرسش و چندان در زندگي خود ها نينديشيده بودند. سـوم، از حرف چنداني نداشتند

و حالات نااميدي يا افسردگي، سسـتي، يـا  منظر رواني(روانكاوي متن) عدم رضايت از زندگي
و شادي در متن ديده مي تيـك) شد. ضمن اينكه، كلمات كاربردي(هرمنوبرعكس سلامت روان

مي كه سطح تحصيلات نقش چشـمگيري را دنياي فكري هريك را نشان به ذكر است داد. لازم
 دهد.نشان نمي

مي... واالله« مي ....دونم نمي...يا... كنم زيباييفكر كنم چون موضـوع شـما راجـع بـه فكر
 كنم همون درست تربيت كردن فرزندان اين خـودش يـه هنـر محسـوب خانواده است فكر مي

مي... .. خودم واالله.شه مي كه بتونم با همسرم رفتار خوبي داشته باشم همـديگر فكر كنم همين
و حرف ميرو درك بكنيم هـا ترين هنر باشه يا خـانواده كنم بزرگهاي همديگر رو بفهميم فكر
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و زبان ضعيف، ليسانس).»(هاهمين جور رفتار متقابل بين خانواده  سرماية فرهنگي پايين
ميبه« يه ديد نگاه به به علاقه افراد داره حالا هركس  كنـه نظرم هم زيباست هم اينكه بسته

مي ... چي گن زندگيش از نظر اقتصادي داره يكـي خوب يكي هنرمنده شغلش اينه خوب تأثير
كنـه نسـبت بـه اونكه دوست داره از هر نظري زيبـا مـي دوست داره هنر رو اونجوري نه كلاً
دايعلا كه اگر خيلي وقت داشته باشم بيشتر كارهاي سوزني رو دوسـت نه من معمولاْ...رهقي
مي....دارم سـرماية»(اش رو ببيـنم تر تمـومش بكـنم نتيجـه كنم دوست دارم سريعآرامش پيدا

و زبان ضعيف، فوق ديپلم).  فرهنگي پايين
بـ« يه ذوقي خارج از قراردادهاي تعريف شده اجتماعي هست ه نظـر مـن يـه هنر در واقع

كه از درون مي و ... ربطي هم به قراردادهـاي آد بيرون، دروني هستش، سليقهچيزي اي هستش
به اجتماعي نداره .... عنوان يه هنر در نظر بگيـريم يـا هنر ببينيد حالا مثلاً ... اگه نقاشي رو مثلاً

داهر علاقه به هنر ارتباط داشته باشد تو درون يك نفر وجود به نظر من يـه مندي كه شته باشد
به خودش مي به درون مـي كمي آدم رو مشغول و ايـن حتـي كنه از فضاي خارج از خودش ره

تو تعاليم ديني اخلاقي اينكه آدم با خودش خلـوت بكنـد فـارغ از دنيـاي اطـرافش باشـد يـه 
ميآرامشي مي و اون آرامش گاهي توي حتي مسائل خانوادگي هم تأثير شمده ا اگر گذاره يعني

به خودتون كه فقط مال خودتون باشيد فقط تو بتونيد آرامش بگيريد زماني رو اختصاص بديد
شـيد ذهن خودتون باشيد بهرحال رفتارتون هم يعني انعكاسش رو توي برخورداتون متوجه مي

يه كم راحت... اون آرامش باعث مي تر باشـه تـا اينكـه شه شما مثلاً حالا تحمل اطراف براتون
و فقط در حالت حالا اگه شما چون مـي مث به هيچ هنري علاقه نداشته باشه گيـد از ديـدلاً آدم

به يه طولاني مدت كه مي و اين يه خلأ تو يك مادر فقط آدم بايد سرويس بده شه آدم احساس
ميوجود خودش مي چي كه پس من خودم كي برم سراغ خودم؟كنه سرماية فرهنگي بالا»(شم،

 ليسانس).و زبان غني،
مي« و هر چيزي رو از ديـد هنـر نگـاه من اصولاً به طرف هنر داره كه گرايش گم كه كسي
ميكاريكنه يعني اون ريزهمي و ... گـرايش بـه هنـر يعنـي گـرايش بـه-هاي اون كار رو بينـه

كه من فكـر  كه حالا ... البته هنر با اون هنري و درون رو بيرون ريختن و خدا رو ديدن طبيعت
ميمي چي به خاك گل، هر به خمير، دست به قلم، دست كه دست بره اينها همـه كنم هر كسي

مي كه به هـر فرمـي مقايسـه تراوشات ذهن يك درون يك فرده به هر طريقي ريزه بيرون، حالا
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مينمي كه اين نگارگريه اين هنر بيشتره خوب وقتي خوايم مقايسـه كنـيم تـوازنش رو شه كرد
... ميزانش رو بله به معناي امر هنر تراوشات ذهنـه ايـن شخصـه به طور كلي احساسـش، ولي

ميخصوصيت تفكرش، برداشت ميكنم لطيفهاش. فكر شه مثل شعرگفتن، شـعرگفتن هـم تر
و زبان غني، ليسانس).»(يه هنره  سرماية فرهنگي بالا

و  گيري نتيجهبحث
شناسـي، تـاريخ، شناسي، انسان، جامعههاي مختلف علوم انساني اعم از فلسفه در تمام رشته

هاي مورد به دادههاآنو تبديل تحليل،آوري اطلاعات شناسي يا روانكاوي، بعد از جمعنو روا
ها از اهميت بسيار بالايي برخـوردار اسـت. زيـرا، اطلاعـات خـوب نظر پژوهشگر، تفسير داده

و بي مي بدون تحليل دقيق فعاليت پژوهشگر را سطحي مي ارزش به جرئت توان گفت كـه كند.
و از اعتبار خـوبي برخوردارنـد، در بسياري از موارد اطلاعات جمع آوري شده از كيفيت خوب

كه تحليـل محتـواي داده ولي مرحلة و در مـواردي ديگر پژوهش هاسـت، غالبـاً بسـيار سـريع
اي مطالـب رسد. در حالي كه، كـار اصـلي پژوهشـگر تحليـل دقيـق محتـو سطحي به اتمام مي

و ســپس مقايســه بــا نظريــه جمــع و آوري شــده و ادبيــات موجــود هــاي مطــرح در پــژوهش
مي پژوهش هـاي باشد. نبود تحليل دقيق محتوا ضـعف بيشـتر پـژوهش هاي ديگر در اين زمينه

 خصوص در جامعة ماست.علوم انساني، به
و»نظريـه«،»اطلاعات/ متن«به زبان ديگر، ما با مثلث رو هسـتيم. در ايـن بـهرو» تحليـل«،

و ضعيف هاي جامعة مثلث، در بيشتر پژوهش ترين جايگاه را دارد. در حالي ما، تحليل، كمترين
هاي كشورهاي غربي اين بخش جايگاه اصـلي را دارد. ضـمن اينكـه بيشـترين كه، در پژوهش

مي پژوهش به هايشان با روش كيفي صورت به شناخت خـو گيرد. كه هم بي از همين دليل است
مي همجامعة خود و از جوامـع-)1383شناسـاني چـون ادوارد سـعيد(به تعبير شرق-رسند

به نظريهديگر شناخت خوبي پيدا مي مي كنند. از طرف ديگر، يابند. شايد بتـوان سازي نيز دست
به اينگونه مطرح كرد كه در خيلي از پژوهش كه نظريههاي كمي، آزمـايي خصوص در جامعة ما

ميم و واقعي را هم فراهم و از نظريه لاك است، اطلاعات خوب هاي مناسبي هم اسـتفاده كنند
و مي و دقيـق و تحليل عميـق جـدي كنند، ولي بيشتر در سطح توضيح ارقام جداول باقي مانده

به اين اطلاعات صورت نمي عبـارت ديگـر، اطلاعـات خـوب بـا نظريـه گيرد. بـه كيفي نسبت
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كمناسب به و بخش اساسي پژوهش است.تنهايي  افي نيستند وتحليل كار اصلي
بهتحليل دقيق محتواي داده اي يـا خصوص اطلاعات كيفي، يعنـي واژه هاي مختلف آماري،

آوري شده، كمك زيادي به شـناخت مفهومي، علاوه بر نتيجه بخش بودن اطلاعات خوب جمع
و منفـي موضـوعات  و شرايط وجودي نكـات مثبـت و دلايل مختلـف پيرامـون خـود در علل

و دلايـل وجـودي مقولـه زندگي هر روزه مي اي يـا موضـوعي، كند. پس از شناخت گستردگي
و دقيق حلامكان فهم بهتر و ارائة راه و واقعتر موضوع و ميهاي منطقي شـود. در گرايانه ميسر

و كاربردينتيجه، پژوهش و كمك بيشتر ها براي جامعه مفيدتر و بهتـري جهـت تر خواهند بود
و توسعة پايدار جامعه خواهند كرد. از اين رو، جامعه شناسان، مـددكاران شناسان، روان پيشرفت
و حتي سياستمداران مي توانند بـه كمـك تحليـل عميـق اجتماعي، مشاوران، روانكاوان، اديبان،

مو محتواي متن مصاحبه و واقعـي از به شناختي دقيق و هنري ضـوع مـورد ها، اسناد، آثار ادبي
شناسي، روانكاوي، ادبي، توان با ديدگاه جامعه نظر خود دست يابند. ضمن اينكه هر متني را مي

 شناسي مورد تحليل محتوا قرار داد.و زبان
و تكرار(بـاردن، و فقط با تمرين : 1977تحليل محتوا، مانند هر علم ديگري آموختني است

به49 مي) به راحتي متتوان و تحليـل محتـوا هاي جمعنطور خيلي دقيق آوري شـده را فهميـد
به باور ناباكوف  كرد. يعني، در تحليل محتوا بايد ياد بگيريم كه خوانندة خوب يك متن بشويم.

كه تخيل،« و كمـي هـم درك هنـري خواننده خوب كسي است حافظة خوب، فرهنـگ لغـات
مي افزايد:1389:80ناباكوف،»(داشته باشد تواند كتاب را بخواند، فقطا آدم نميام«). البته، وي

و خلاق مي تواند آن را بازخواني كند. يك خوانندة خوب، يك خواننده مهم، يك خواننده فعال
كه صاحب اثـر گفتـه81همان:»(يك بازخوان است ). يعني، بر اساس تفكر هرمنوتيك آنچه را

و فهم كند.  است را درك
ه و مفـاهيم كـاربردي)، واژه1386رمنوتيـك(هوي، در تحليل محتوا، به استناد انديشـة هـا

ها) حائز اهميت است؛ نامه ها، آيينتوسط افراد مورد مطالعه(مصاحبه) يا اسناد مورد مطالعه(نامه
ولي بايد توجه داشته باشيم كه هنگام تفسير مفاهيم، ذهـن يـا فرهنـگ پژوهشـگر در انتخـاب 

و تعبيرواژه و كلمات هـا، در ارتبـاط بـا ). معنـي واژه1988ه باشـد(لورو، نقشي نداشتهاآن ها
و بر اساس اهميتي كه وي به  دهد مهم است.ميهاآن محيط فرهنگي فرد مورد مطالعه
كه پژوهشگربايد را طي كند تـا بـه اهـدافهاآن تحليل محتوا داراي مراحل مختلفي است
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ا و پنهان متن مورد بررسي برسد. تحليل و محتواي آشكار وليه متن، انتخاب واحد تحليل، خود
تم شناسايي كلمات معني و سپس طبقه دار متن، شناسايي و تحليل عميق هر متن بندي كردن ها،

ميداده طي كه پژوهشگر و سرانجام تبيين نتايج، مراحلي هستند و ها كند تا بـه شـناخت دقيـق
 عميق مورد نظر خود برسد.

و عم و حـل تحليل محتوا در صورت خوب، دقيق، نه فقط كمك زيادي بـه فهـم يق بودن،
به نظريهمسائل موجود جامعه مي سـازد(منادي، هاي بومي را فراهم مـي كند، بلكه امكان رسيدن

كه چند دهه1389 و بحث). مشكلي به گريبان است كه جامعه علمي ما با آن دست و اي است
بهجدل  همراه داشته است.هايي را
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 منابع
و عملكـرد ي ـ: نظريمطالعات فرهنگـ). 1387س(يباركر، كر نفيفرجـيمهـد ترجمـة.ه سـهيو
.يو اجتماعي. تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگيديحم

شر ها.افسون افسانه).1386م، برونو(يبتلها  زاده. تهران: هرمس.عتيترجمة اختر
حسيپا ايـزيدر تلويتجـاريهـاينقادانه از آگهـيقرائت).1385ن(ينده،  ـراني ـون وي. نقـد ادب

. تهران: روزنگار.يمطالعات فرهنگ
حسيپا نيدر نقد ادبيگفتمان نقد: مقالات). 1390ن(ينده،  لوفر.ي. تهران:

. تحليل بورديويي بوف كور در ميدان ادبـي ايـران . روايت نابودي ناب).1390پرستش، شهرام(
 تهران: ثالث.

ادبر جامعهيدرآمد). 1390نده، محمدجعفر(يپو و بياتشناسي . جمعي از نويسـندگان. گزيـده
 ترجمه پوينده محمد جعفر. تهران: نقش جهان مهر.

حسيس و دوم. تهران: نگاه.يادبيها). مكتب1389(ينيد . جلد اول
.ي. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلاميم گواهي. ترجمة عبدالرحيشناسشرق).1383د، ادوارد(يسع
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